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بچه‌های شریف طبق معمول قهرمان ACM شدند

حریف می‌طلبیم
سیاست ناشریف

کوچک‌تر کــه بودیم، بنابر 
کتــب  خانــواده،  ذائقــه‌ 
می‌خواندیــم.  تاریخــی 
حداقل احســاس من این 
است که اغلبمان همین‌طور 
بودیــم. با پادشــاهانی مواجه بودیــم که برای 
حفظ قدرتشــان، به هر کاری دست می‌زدند. 
در ایــن میان، عده‌ای شــاهزاده یــا بزرگانی از 
خاندان‌های دیگر، دسیسه می‌چیدند تا قدرت 
را به دســت خــود گیرند. هر کســی در ابتدای 
امر برای قدرت به وحشــی‌گری‌های ساده‌ای 
دســت می‌زد. اما بــا گذر زمان و تکامل بشــر، 
این جنگ قدرت، از قشون‌کشی‌های مجهز به 
شمشیر و اسب و تفنگ، به زهر و سخن‌چینی و 
زیرآب‌زنی‌های خانوادگی تبدیل شد. حال انگار 

باهوش‌تر، حریف را از پا درمی‌آوردند. 
امروزه جنگ قدرت از آن روزها هم مدرن‌تر شده 
اســت. ماهیت قدرت از امری صرفاً فیزیکی با 
چاشــنی فکر، روزبه‌روز بیشتر به امری فکری با 
چاشنی جســمی تبدیل شد. این گزاره، ظاهر 
جذابــی دارد، اما واقعیت آن حرفه‌ای‌ترشــدن 
وحشی‌گری‌های انسان است. در این بحبوحه 
امری بــه نــام »سیاســت« زاییده ‌شــد. اصلًا 
از ابتــدا برای ما ســاختار سیاســت و قدرت را 
این‌گونه چیدند. سیاســت همانی بود که پدر و 
مادر نداشت. معنایی شبیه شــیره داشت، اما 
مالیدنی نبود؛ این یکی را می‌ورزیدند. کســی 
که می‌خواســت به قدرتی برسد، باید به دنیای 

سیاست‌ورزی وارد می‌شد. 
با گذر زمان روزبه‌روز سیاســت‌ورزی ما بیشــتر 
شبیه ریا و بی‌اخلاقی شــد. فی‌الواقع عده‌ای 
با تمســک به هرکاری و بــه بهانه‌های دلربایی، 
در ســپهر سیاســی جهان برای کسب قدرت، 
بال‌بال می‌زدند. این‌گونه شــد که هرگاه کسی 
را ســیاس می‌دانستیم، برایمان معنای دیگری 
داشــت. سیاست با قدرت عجین است و از دید 
من، همین امر دلیلی برای رشد بی‌اخلاقی در 
جامعه‌مان است.  آنچه مرا بر آن داشت که درمورد 
قدرت و سیاست، به‌معنای مذکور بنویسم، روز 
دانشجو و انتخابات‌های اخیر دانشگاهمان بود. 
عده‌ای معتقدند که دانشگاه جایی است برای 
تمرین سیاست‌ورزی؛ آن هم عملًا سیاست‌ورزی 
مطابق با تعریفی که بیان شد. گویی فعالیت‌های 
دانشجویی را اشتباهی گرفته‌اند. انگار یادشان 
رفته ‌است دانشــجو دربرابر همین پلشتی‌ها و 
بی‌اخلاقی‌هاســت که صف می‌کشــد، نه آنکه 
خــود آن را بیاموزد و اجرا کند. شــاید آن‌قدر که 
»مافیا« بازی کرده‌اند، زندگی واقعی‌شــان نیز 

غرق مافیابازی شده‌ است. 
آنچه بیش از هر چیزی آزاردهنده است، نتیجه 
ترسناک و بیش از آن غمناک این رفتارهاست. 
علاوه‌بر آنکه این ‌سیاست‌ورزی، امید به فردای 
بهتر را کمرنگ می‌کند، نگرانی جدی‌ای را هم 
گوشــزد می‌کند: اگر امروز برای فقط تصویر یا 
بوی قدرت، این‌چنین رفتار کنیم، فرداروز برای 
قدرت واقعی، به چه کارهای هولناکی دســت 
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افتخارآفرینان جشنواره خوارزمی
در جشــنواره جوان خوارزمی از 11 پژوهشگر تقدیر شد. در پژوهش‌های بنیادی، 
فاطمه مهندس، پژوهشگر پســادکتری مواد با طرح »سنتز انواع نانوساختارهای 
اکســیدی و ســرامیکی« ســوم شــد. در پژوهش‌های کاربردی، اسماعیل محمد 
فلاورجانی و مهرداد کرمی، دو فارغ‌التحصیل ارشــد مکانیک توانستند دوم و سوم 

شوند. »ساخت دستگاه تشخیص پیک سیستولیک بطن چپ برای تصویربرداری قلب به روش هسته‌ای« و 
»دستگاه جداسازی اجزای گل زعفران، مبتنی‌بر پردازش تصویر« عناوین طرح‌های این دو بود. در بخش نوآوری 

نیز محدثه درودیان با طرح »معرفی روشی در تولید الکترودهای انعطاف‌پذیر با ویژگی ابر خازنی«سوم شد.

اندر احوالات استناد
پایگاه استنادی نشانگرهای اساسی علم )ESI( همه‌ساله دانشمندان پراستناد جهان 
 citation را اعلام می‌کند. بسیاری از اهل علم نقدهایی را به شاخص استناد یا همان
وارد می‌داننــد. مثلْا بعضی مجلات علمی که در مقــالات دارای رجوع، به مقالات 
داوران خود توجه بیشتری می‌کنند. همچنین بعضی دانشمندان  به مقاله‌های قبلی 

خودشان ارجاع می‌کنند  و آمار خود را بهبود می‌بخشند.بگذریم که بعضی حوزه‌ها مقاله‌خیز نیستند. با تمام 
این نقدها شــاخص استناد تا حد خوبی می‌تواند نشانگر توان علمی فرد باشد. طبق آخرین آماری که سایت 

دانشگاه منتشر کرده است، 18 نفر از استادان شریف جزء دانشمندان پراستناد جهان هستند.
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عکس خبری

پرچم دانشگاه در دست بانوان والیبالیست
هفته گذشــته اگر از دوروبر ســالن مرحوم اســتاد 
جبــاری رد می‌شــدید، صدای ســوت و تشــویق و 
جیغ بود که از ســالن بلند می‌شد. دانشگاه میزبان 
مسابقات والیبال کارکنان منطقه 1 ورزشی در بخش 
بانــوان بود. این مســابقات از روز 19آذر در دو گروه 
4تیمه آغاز شــد. تیم‌های صداوســیما، خوارزمی، 
فنی‌حرفــه‌ای و فرهنگیــان در گــروه A و تیم‌های 
شــریف، طباطبایی، شهیدبهشتی و تربیت‌مدرس 
در گروه B رقابت کردند. درنهایت تیم‌های شــریف، 
خوارزمی، صداوسیما  و شهید بهشتی راهی مرحله 
نیمه‌نهایی شدند. در ادامه تیم‌های شریف و بهشتی 

با پیــروزی 2بــر1 در برابر حریفانشــان وارد مرحله 
فینال شــدند. روز شنبه در مســابقه رده‌بندی، تیم 
صداوســیما با پیروزی برابر خوارزمی به مقام ســوم 
دســت یافت. نوبت به فینال رســید. کارکنان خانم 
دانشگاه توانســتند با حمایت فوق‌العاده یار هفتم 
)تماشــاگران پرشور( با اقتدار از ســد تیم دانشگاه 
شهید بهشــتی بگذرند و کاپ قهرمانی را بالای سر 
ببرند. خسته نباشید به تیم و تبریک ویژه به خانواده 
شــریف بابت ایــن افتخارآفرینی کارکنــان خانم که 
پرچم دانشــگاه را بــالای تمام دانشــگاه‌های دیگر 

منطقه بالا بردند.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، روزهای پرکاری را سپری می‌کند. از برگزاری جلسات عدالت‌خواهانه تا حضور پرشور در برنامه تشکلی  دیگر. انجمن، شنبه میزبان سعید زیباکلام بود و او از عدالت‌خواهی غیرگزینشی صحبت کرد. با آرامش فراوان، درست برعکس برادرش. گزارش
لحــن کلامی یکنواخت که البته نیشــدار و صریح‌بــودن صحبت‌ها خیلی اجازه خودنمایی خمیازه را نمی‌داد. دکتر با حوصله به ســؤالات مکتوبی که مجری 
می‌پرســید جواب می‌داد. فضای جلســه آرام و بدون تنش بود و در این فضا، او از حساســیت شدید احمدی‌نژاد به بیت‌المال گفت و گله کرد که چرا رهبری را 
نقدناپذیر می‌کنیم. سه ساعت از شروع برنامه گذشته بود، اما ساعت‏های آمفی‏تئاتر خسته‌تر از آن بودند که روی یک زمان خاص تفاهم کنند. تا اینکه زمانی 

که قرار شد به سؤال‌های شفاهی بپردازند، به‌ناگاه از طبقه بالا به مجری اشاره کردند که وقت تمام است. خلاصه این صحبت‌ها را در ادامه بخوانید.

Ó	 اختلاف‌نظــر در جامعه زیاد اســت، اما همیشــه
به‌خاطــر پاســداری از وحــدت، درخصوص این 

گفتمان‌ها گفت‌وگویی صورت نمی‌گیرد.
Ó	 ،در ایران روزی 17 رکعت »مرگ بر آمریکا« داریم

اما در مسئولان کشور راهبرد و عزمی منسجم علیه 
آمریکا نداریم. لذا در همه جناح‌ها کم و زیاد دنبال 

برقراری ارتباط با آمریکا هستند.
Ó	 یکی از موانع اساسی برای جاانداختن و پیگیری

آرمان‌هــای انقــاب و شــکل‌گیری گفتمــان، 
صغارت‌پذیری یا به قولــی معروف‌تر ولایتپذیری 

است. 
Ó	 ،گفتــم که نظــام تحریم‌ها را نمی‌توان برداشــت

مگــر اینکه برگردیم به 57. یــک نفر گوش نداد و 
گفتمانی شکل نگرفت. دروغ می‌گویند که ظرف 
24 ساعت مثلًا سانتریفیوژهایمان پرواز می‌کنند. 

Ó	 مفاســد اقتصادی تا زمانی‌که بــه تقابل دو جناح
نرســد، رو نمی‌شــود. یعنی روال این است. قوه 
قضاییه هم بعــد از اینکه دیگــر نتواند موضوع را 

مخفی نگه دارد، تازه اظهارنظری می‌کند. 
Ó	 موضع آقای شــیخ  صادق لاریجانی همیشه این

اســت که »شــما از پرونده‌ها خبــر ندارید«. من 
می‌گویم شما که خبر دارید، چرا هیچ نمی‌گویید؟ 

Ó	 اکثر وزیران احمدی‌نژاد تحمیلی بودند. رحیمی
هم از یاران غار او نبود.

Ó	 بــه نظر مــن مشــکل احمدی‌نژاد ضعــف در کار
تشکیلاتی بود و هست.

Ó	 چرا رحیمی در آن 8 ســال دست از پا خطا نکرده

بود؟ چون احمدی‌نژاد دقیقاً بسیار روی بیت‌المال 
حســاس بود. هیچ‌کــس را بعد از امام بــه اندازه 
احمدی‌نژاد اینقدر حســاس نسبت‌به بیت‏المال 

ندیده‌ام.
Ó	 چــرا رهبری را نقدناپذیر می‌کنیــم؟ آقا یک فقیه

است. خودشــان حتی یک‌بار هم تابه‌حال حتی 

تلویحاً هم نگفتنــد که مرا نقد نکنید. چرا ما آقا را 
هــی باد می‌کنیم؟ چرا هــی او را بزرگ می‌کنیم؟ 

به‌خدا به انقلاب خدمت نمی‌کنیم با این کارها.
Ó	 یک لحظه فکر کنید که چه کســانی در آب نمک

خوابیده‌اند، آنگاه است که باید برای طول عمر او 
بسیار دعا کرد.

حضور سعید زیباکلام در برنامه عدالت‌خواهی غیرگزینشی

مانعی به‌نام صغارت‏پذیری
Ó	 خبرنامــه« انجمــن اســامی در هفتــه«

گذشــته دو شــماره منتشــر کــرد. اولی، 
ویژه‌نامــه 12صفحــه‌ای روز دانشــجو بود 
که بی‌دقتی‌هــای صفحه‌آرایــی، ازجمله 
عکس‌های دفرمه‌شــده روی جلد آن توی 
ذوق می‌زد. فاصلــه اندک خطوط از نکاتی 
است که »خبرنامه« را سخت‌خوان می‌کند 
و اصلاحش می‌تواند ظاهر نشــریه انجمن 
اسلامی را بهتر کند. گفت‌وگو با حبیب‌الله 
پیمــان، از مبارزان  جنجالــی اوایل انقلاب 
غافلگیری جالب این ویژه‌نامه بود. هرچند 
میزگرد فعالان 4 تشکل دانشگاه، برخلاف 
انتظار محتوای جذابی نداشــت. شــماره 
بعــدی »خبرنامه«، یکشــنبه همین هفته 
منتشــر شــد. ظاهر »خبرنامــه«‌ در دوران 
ســردبیری جدیــد تفاوت‌هــای اندکــی با 
گذشته کرده است. استفاده عجیب از زمینه 
ســبز پررنگ برای تیترهای ســیاه نیز عملًا 
عناوین مقالات خبرنامه 163 را ناخوانا کرده 
است. اشاره به مقوله مهم اما فراموش‌شده 
»وحدت حوزه و دانشگاه« در سرمقاله این 
شماره، جذاب و خواندنی است. یادداشت 
محمد ملانوری درباره مسئله فلسطین هم، 
صرف‌نظر از ســوگیری‌های سیاسی‌اش، 
درخورتوجه است. ملانوری به یکی از بهترین 
نویسندگان تمام نشــریات دانشگاه تبدیل 
شده و فاصله قلمش با بسیاری از نویسندگان 

فضای نشریات، محسوس است. 
Ó	 »زنــگ آزادی« تیتر یک »میــدان انقلاب«

این هفته بود. ارگان بســیج در این شــماره 
10 روایــت دانشــجویی از برنامــه ویژه روز 
دانشــجو را منتشر کرده اســت که هر کدام 
از زاویه‌ای خاص، حضور اژه‌ای در شــریف 
را بررســی کرده‌اند. توجه منظــم »میدان 
انقلاب« به فیلم‌های روز ســینما هم ادامه 
دارد و ایــن هفتــه انیمیشــن »فهرســت 
مقدس« زیر ذره‌بینشان رفته است. ضمیمه 
اقتصادی »میدان انقلاب«، نشریه »و انتم 
الاعلون« با صفحه‌آرایی دقیق و حرف‌های 
تخصصی‌اش، از نشریات جذاب این هفته 
دانشــگاه بود. آنالیــز بودجــه 97 در کنار 
مطلبی جالب درباره پیشــگیری از فساد، 
امیدها به رشــد نشریه تخصصی اقتصادی 

در دانشگاه را بیشتر کرده است. 
Ó	 بروبچه‌های »در دانشکده« میم‌شیمی هم

شــماره 56 نشریه‌شان را یکشنبه این هفته 
منتشر کردند. گفت‌وگو با دبیر شورای صنفی 
دانشکده و پرسش از مشکلات صنفی، گل 
مطالب »در دانشکده« این هفته بود. البته 
عجیب‌ترین اتفاق این شماره، پرداختن به روز 
جهانی منع خشونت علیه زنان بود. موضوعی 
که عموماً انجمن اســامی و نشریه »فروغ« 
آن را جدی می‌گیرند. »در دانشکده‌ای‌«ها 
گزارشــی خلاقانــه از موانــع و مشــکلات 
دانشکده‌شــان برای معلولان هم داشــتند 
که ازحیث پرداخت، بدیع به نظر می‌رسید. 

میز نشریات
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پرونده ناتمام
8 شهریور سال 1360؛ روزی که دفتر نخست‌وزیری با انفجاری مشکوک موردهدف 
قرار گرفت. در اثر این انفجار رئیس‌جمهور رجایی و نخست‌وزیر باهنر و سه تن دیگر 
کشته شــدند. درپی این اتفاق چند نفر دستگیر شدند و دو نفر هم اعدام شدند و 
یک نفر هم در زندان خودکشی کرد. با وجود این اتفاقات و پیگیری‌ها، این پرونده 

وجوه مجهولی دارد. فیلمی مســتند دررابطه‌با بررسی این اتفاق به نام »پرونده ناتمام« ساخته شده است. 
امروز ســاعت 13:45 بســیج دانشجویی شــریف این فیلم را اکران خواهد کرد و اگر علاقه دارید درباره آن 

وقایع بیشتر بدانید، می‌توانید در این ساعت به آمفی‌تئاتر مرکزی مراجعه کنید.

فردا، آخر خط بسکتبال
دو دیدار نیمه‌نهایی بســکتبال قهرمانی دانشــگاه دیروز برگزار شد. در دیدار اول 
فارغ‌التحصیلان با تیم ترکیبی هوافضا_میم‌شیمی‌نفت دیدار کردند که نیمه اول 
پس از بازی پایاپایی با اختلاف 5 امتیاز به سود فارغ‌التحصیلان به پایان رسید. اما 
نیمه دوم اوضاع تغییر کرد و درنهایت فارغ‌التحصیلان توانستند با نتیجه 70بر46  

بلیــت صعود به فینــال را دریافت کنند. در بازی دوم پردیس‌بین‌الملل توانســت با پیروزی 85بر75 دربرابر 
کامپیوتر باانگیزه و باآتیه به فینال برسد. جالب است هر دو تیم بازنده دیروز، هفته پیش از سد همین تیم‌ها 

گذشته بودند. بازی فینال و رده‌‌بندی، فردا در سالن جباری برگزار می‌شود.

شماره 748  سه‌شنبه 28 آذر 96 بــــــــخش  خـــــــبری

دانش را اسپویل می‌کنیم 
نیچــه می‌گویــد... ، هگل  مرتضی یاری

می‌گوید... ، در پدیدارشناســی... ، هایدگر در 
»وجود و زمان«... ، صدرا در سفر چهارم... این 
نقل قول‌ها بیش از همه‌جا شاید در گعده‌های 
دانشگاهی، جمع‌های به‌اصطلاح انتلکتوئل و 
و  صحبت‌هــا  می‌شــود.  شــنیده  کافه‌هــا 
نقل‌قول‌هایی که خیلی وقت‌ها شاید فکر کنید 
بوی تفاخر و »من این را هم می‌دانم« می‌دهد و 
به همین دلیل سرزنشش می‌کنید. اما بهتر است 

در قضاوت عجله نکنید. 
اســپویل در عالــم ســینما و ادبیــات اصطلاح 
آشنایی است. دادن اطلاعاتی از فیلم یا داستان 
که شوق شما را برای خواندن یا دیدنش می‌کشد. 
در عالم سینما و ادبیات من و شما و همه، دشمن 
اسپویل‌کردن‌هاییم. چراکه هیجان کشف را از ما 
می‌گیرد. هیجانی که فقط لابه‌لای سکانس‌ها 
و صفحه‌ها پیدا می‌کنیم. اصلًا لذت اصلی این 
دیدن‌ها و خواندن‌ها همین کشف‌کردن است. 
اما برای خواندن شب امتحان درس‌ها چطور؟ 
دربه‌در دنبال کسی می‌گردیم تا این کتاب‌های 
پرحجم و بی‌خاصیت را برایمان اســپویل کند. 
سال‌ها زندگی در خوابگاه همین را به ما یاد داد. 
خوانــدن این کتاب‌ها آن‌قدر برای دانشــجوها 
دوست‌نداشــتنی بود که تکه‌تکه‌اش می‌کردند 
و هــر کدام مســئول اســپویل‌کردن همان تکه 
می‌شــدند.  نســبت اســتاد و دانشــگاه با این 
اسپویل‌کردن‌ها چیســت؟ لابد باید مخالفش 
باشند، چراکه شوق کشف همه آن چیزهایی را که 
لابه‌لای این صفحات پنهان شده‌اند، می‌کشد. 
پس حکایــت جزوه‌هایی که جــای کتاب‌ها را 
گرفته‌اند چه می‌شــود؟ خواندن جزوه استاد و 
تدریسش به‌جای خواندن کتاب‌هایی از نیچه، 
وبر، هایدگر و صدرا همان اســپویل‌کردن کتاب 

این نویسنده‌ها نیست؟ 
شــاید بــرای دانشــجوی کارشناســی همین 
اســپویل‌کردن برای ورود به دنیای علم و دانش 
بهتر باشــد. امــا وقتی تمــام فرایند دانشــگاه 
حتــی در تحصیلات تکمیلی تبدیل بشــود به 
اسپویل‌کردن چه؟ چه تعداد از دانش‌آموختگان 
علوم انسانی کشور کتاب‌های همان چهره‌هایی 
را کــه از آن‌هــا نقل‌قول می‌کننــد خوانده‌اند؟ 
چه تعــداد از این دانش‌آموختگان، اســتادها، 
سخنران‌ها و کتاب‌ها به اسپویل‌کردن و استفاده 
از اسپویل‌ها مشــغول‌اند؟ راستش را بخواهید 
کل نهاد دانشــگاه در کشــور انگار وظیفه‌اش 
اســپویل‌کردن علــم و دانش اســت. ما هم این 
اســپویل‌کردن را دوســت داریــم، چراکه بدون 
تلاش و زحمت زیاد می‌توانیم درباب موضوعات 
مختلف داد سخن ســردهیم و ادعا کنیم که ما 
هم این‌ها را می‌دانیم. لذت کشف، سال‌هاست 
که در ما مرده اســت. منتظر کســی هستیم که 
آخر داســتانی که آن را قطعی فرض می‌کنیم، 

برایمان تعریف کند. 
پی‌نوشت: نگارنده هم یکی از دوستداران همین نوع 
از اسپویل است و از آن بهره‌ها برده است. 

سخت، کاربردی، پرهیجان و پرنشاط؛ این‌ها ویژگی‌های ACM، رویداد بزرگ سالیانه دانشکده کامپیوتر شریف است. میانه هفته گذشته،  تزئینات جذاب جلوی دانشــکده مهندســی کامپیوتر بســیار جلب‌توجه می‌کرد. پنجشنبه و جمعه گذشته، دانشــگاه هم به‌علت همین گفت وگو
نوزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی برنامه‌نویسی منطقه، تعطیل نبود و پر بود از مخ‌های برنامه‌نویسی دانشگاه‌های کشور. سراغ دکتر قدسی، رئیس منطقه 

تهران رفتیم تا از تاریخچه و کم‌وکیف مسابقه سؤال کنیم.

روی پوســتر مســابقه امســال خورده بود: 
»چهل‌ودومین دوره مسابقات«. درحالی‌که 
شنیدیم این نوزدهمین دوره مسابقات بود. 

قضیه چیست؟
مســابقات ACM در آمریکا پایه‌گذاری شــد. پس از 
چند دوره، این مسابقات به کشورهای دیگر، خصوصاً 
آسیای شرقی نیز راه پیدا کرد و از سال 2000 به ایران 
و شریف رســید و نوزدهمین دوره مربوط به مسابقات 
ایران است. تیم‌های مختلف از دانشگاه‌های مختلف 

سراســر دنیــا در مناطق مختلف مســابقه می‌دهند و 
دانشــجویان در قالب تیم‌های سه‌نفره برتر هر منطقه 

به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند.
هدف مسابقات ACM چیست؟

هدف در این مسابقات حل مسائل سخت و کاربردی 
روز، در فرصتــی محدود و در قالب کار تیمی اســت. 
تأکیــد ویــژه‌ای روی کار تیمــی دارم، زیــرا مدیریت 
یک تیم در ســرعت و صحت برنامه نوشته‌شــده، هم 
در مســابقه و هم در عالــم واقع بســیار تعیین‌کننده 
اســت. کد تیم‌ها باید در تمام شرایط جواب دهد که 
این موضوع با اعمال شــرایط مختلف تست می‌شود. 
در جامعــه زیاد دیدیــم خدمــات الکترونیکی‌ای که 
برخی شــرایط برای ‌آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. مثلًا 
بلیت‌فروشی مسابقات ورزشی که ناگهان عده زیادی 
به ســایت مراجعه می‌کنند، ولی ســایت از دسترس 

خارج می‌شود.

تعامل ما با سیســتم جهانی ACM چگونه 
است؟

در سال‌های گذشته کمک‌های مالی ACM به‌خاطر 
تحریــم برای ما قطع شــده اســت، اما درکل بســیار 
از عملکــرد مــا راضی هســتند و حضــور ایرانی‌ها در 
مسابقات جهانی به‌نوعی برای بخش جهانی نیز باعث 
افتخار آن‌هاســت. یکی از دلایل آن ســؤالاتی اســت 
که خودمان طراحی می‌کنیم. طراحی این ســؤالات 
حــدود 3 ماه از تیم طراح وقت گرفته اســت و ســعی 

شــده ســؤالاتی مطابق با مســائل روز طراحی شود. 
همچنین عملکرد تیم‌های سایت )منطقه( ما معمولًا 
بســیار خوب اســت و بین 20 تیم اول در میان حدود 

120 تیم هستیم. 
آیا همیشه در شریف برگزار می‌شود؟

نوزده دوره این مسابقات در ایران برگزار شد که همیشه 
در دانشــگاه خودمان بود. فقــط یک‌بار زمانی که من 
فرصت مطالعاتی خارج از کشــور بودم، در دانشــگاه 
تهــران برگزار شــد. دلایل اصلی آن هم این اســت که 
همه، هم به‌نوعی ما را از لحاظ فنی و امانت‌داری قبول 
دارند و هم برگزاری شایسته چنین رویدادی بسیار کار 

سختی است، چه از نظر علمی، چه اجرایی.
چنــد تیم بــرای مســابقات جهانــی اعزام 

می‌شوند؟
از منطقــه ما دو تیم اعــزام خواهند شــد. البته از هر 
دانشــگاه فقط یک تیــم می‌تواند اعزام شــود. یعنی 

امســال که تیم اول و دوم از شریف هستند و تیم سوم 
از دانشــگاه تهران اســت، تیم اول و سوم به مسابقات 
جهانی در چین اعزام خواهند شــد. البته امسال یک 
اســتثنا هم داریم و آن تیم اول ســال گذشــته است. 
پارسال مسابقه جهانی در آمریکا برگزار می‌شد که چون 
ویزای بچه‌های ما دیر صادر شد، با موافقت مسئولین 
مسابقه جهانی فرصت، تیم پارسال می‌تواند امسال به 
چین برود و ما به‌طور استثنایی امسال 3 تیم از منطقه 
ایران خواهیم داشــت. یک اتفاق بامزه دیگر هم افتاد 
و آن برگــزاری اولین دوره مســابقات در منطقه کابل 
افغانســتان بود که یک تیم از دانشگاه شهید بهشتی 
در آن شــرکت کرد و اول شد. لذا یک تیم ایرانی هم از 
سایت افغانستان به مسابقات اعزام خواهد شد. البته 
چند ســالی اســت که در لاهور پاکستان هم ایرانی‌ها 
اول می‌شــوند که برای میزبان خیلــی ناراحت‌کننده 
است. در ایران ولی شرکت‌کننده بین‌المللی نداشتیم.

یعنی ما از پاکستانی‌ها بهتریم؟
خیلی! ما از هندی‌ها هم بهتریم. رقیبان اصلی ما در 
آسیا چین، کره جنوبی، تایوان و در مواقعی ژاپن است.
بهترین رتبه جهانی ما چند و در چه ســالی 

بود؟
بهترین رتبه در دوره دوم در سال 2001 که در ونکوور 
برگزار شد، محقق گردید که رتبه نهم و مدال نقره بود.
سؤالات و رویکرد مسابقه از ابتدا تاکنون چه 
تغییری کرده اســت؟ آیا ســؤالات مربوط‌به 
مسائل روز است یا نگاهی به آینده هم دارد؟
رویکرد مسابقه حفظ شده است که در اهداف مسابقه 
اشاره کردم. سؤالات هم دوره‌به‌دوره سخت‌تر می‌شود. 
نمی‌توان گفت که چقدر به روز وابســته‌اند یا چقدر به 
آینده نظر دارند. مثلًا امسال یکی از سؤالات، نوشتن 
الگوریتم قرعه‌کشی جام جهانی بود به‌طوری‌که ضمن 
رعایت تمام الزامات، برگشت‌ناپذیر باشد و تکرار در آن 

مجاز نباشد.
ایــن رویداد چه عواید مــادی و معنوی برای 

دانشگاه دارد؟
اصل عواید این رویداد برای دانشــگاه، عواید معنوی 
اســت. تربیــت نیروهایی که در شــرایط ســخت قرار 
می‌گیرند و می‌توانند مسائل سختی را حل کنند. این 
دانشجویان فردا کسانی خواهند شد که استارتاپ‌های 
قوی را راه‌اندازی خواهند کرد و افرادی مؤثر خواهند 

شد.
عواید مادی که یک اسپانسر داریم، ولی درآمد ویژه‌ای 
برای دانشگاه ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه اصلًا ما در 
گرفتن پول از دانشگاه برای تهیه بلیت تیم اعزامی به 
مســابقات جهانی مشــکل داریم و خواهش می‌کنیم 
مثل حمایت معنوی که از ما می‌کنند، در بحث مادی 

هم سریع‌تر و بهتر عمل کنند. 

نوزدهمین دوره مسابقات ACM برگزار شد

حریف می‌طلبیم

حرف زیادی
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بر‌اســاس معيارهــاي جهانــي،  محیط‌زیست
پروژه‌هاي انتقال آب فقط با هدف محمدجواد هاشمی

تأمين نيازهاي شــرب اجرا مي‌شــوند. اما در ايران، کم 
نیستند طرح‌های انتقال آبی که هم زیست‌بوم و زندگی 
مردمان منطقه را دگرگون کرده و هم باعث ظهور تنفرهای 
قومیتی بین مردم ایران شــده‌اند. بااین‌حال متأسفانه 
همچنان شاهد اجرای چنین طرح‌هایی هستیم. یکی 
از آن‌ها طرح انتقال آب ونک-سولگان از سرشاخه‌های 
کارون در چهارمحال و بختیاری به دشــت رفســنجان 
است. در این پروژه شرکت مهاب قدس به‌عنوان مشاور 
با تکيه‌بر مطالعات شــرکت عمران رفسنجان به‌عنوان 
پيمانکار، انتقال آب در مسيري به طول ٦٣٧کيلومتر با 
هدف تأمين نياز باغات پسته رفسنجان را اقتصادي اعلام 
مي‌کند. اين درحالي است که به اعتقاد کارشناسان آب 
و بازرگانان محصولات کشــاورزی، فارغ از اثرات مخرب 
محيط‌زيســتي پروژه‌هاي انتقــال آب، هيچ محصول 
کشاورزي آن‌قدر ســودآور نیســت که انتقال اين ماده 

حياتي، براي توليد آن به‌صرفه باشد.

شروع دوباره پروژه
پروژه ونک-سولگان مدت‌ها مســکوت مانده بود، اما 
در ســال ٩٣، رحیم میدانی، معاون وقت وزیر نیرو در 
امور آب و آبفا، در نامه‌ای خطاب به صمدی، مدیر‌عامل 
آب منطقــه‌ای چهار‌محال‌و‌بختیاری دســتور انتقال 
آب ونک-ســولگان این استان را به دشــت خان‌میرزا 
و حوضــه آبریز کویر در دره‌انجیر اســتان کرمان صادر 
می‌کند؛ آبی برابر 342/2میلیون مترمکعب در سال 
با برداشت 252/1میلیون مترمکعب آن از سد مخزنی 
ونک-سولگان. براساس اطلاعات موجود در این نامه، 
بخشی از این آب صرف تأمین نیازهای آب شرب لردگان 
در اســتان چهارمحال‌وبختیاری خواهد شــد و بخش 
دیگری کمبودهای طرح بهشت‌آباد به رفسنجان برای 
تأمین نیازهای شرب کرمان را جبران خواهد کرد. اما 
بخش اعظم آن، یعنــی ١٧۵میلیون مترمکعب آب در 
سال، صرف تعادل‌بخشی دشت رفسنجان و تأمین نیاز 
باغات کرمان خواهد شد. هدایت فهمی، معاون دفتر 
برنامه‌ریــزی کلان آب و آبفــای وزارت‌خانه وزارت نیرو 
که مســئولیت برنامه‌ریزی در زمینه منابع آب کشور را 
برعهده دارد، در پاسخ به پرسش روزنامه »شرق« درباره 
منطقی‌بودن انتقال آب برای کشاورزی، این‌گونه پاسخ 
می‌دهد: »نظر کارشناسی من این است که انتقال آب 
برای کشــاورزی به‌هیچ‌وجه به‌صلاح نیســت. ضمن 
آنکه انتقال برای شــرب -با وجود آنکه فقط 6میلیارد 
مترمکعب از کل منابع آبی کشــور به شرب اختصاص 
دارد- هم باید دارای شرایط خاصی باشد. اگر مدیریت 
مصرف در محل دریافت آب انجام نشــود، این انتقال 
تقاضا را بــالا برده و توقــع ایجاد می‌کنــد. درنتیجه، 
انتقال آب کار صحیحی نیســت«. به گفته معاون دفتر 
برنامه‌ریــزی کلان آب و آبفا، آورد رودخانــه کارون در 
گذشته ٢١تا٢٢ میلیارد مترمکعب در سال بوده است 
که این رقم درحال‌حاضر به ١۴تا١۵ میلیارد مترمکعب 

در سال رسیده است.

تصمیم شگفت‌آور رئیس سازمان محیط‌زیست
عيسي کلانتري، رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست 
که مدعي است خودکفايي به قيمت ازدست‌رفتن منابع 
آب، اقدامي نادرســت بوده است، به این پروژه انتقال 
آب، با هدف تأمين آب موردنياز باغات پســته دشــت 
رفسنجان چراغ سبز نشان داده است.  چراغ سبزی که 
ماهيت کلي ســازمان را زير سؤال مي‌برد و اين پرسش 
مطرح مي‌شــود که آيا رئيس پرديســان اطلاع دارد بر 

کدام صندلي تکيه زده است؟
درعین‌حال شــائبه‌هاي سياسي‌بودن اين پروژه مطرح 
است. به گفته مهدي قمشي، عضو هيئت‌علمي دانشگاه 
شهيدچمران اهواز، صد‌درصد اين شائبه‌ها درست است، 
زيــرا بحث اجراي ايــن پروژه مدت‌هاســت که پيگيري 
مي‌شود. اين درحالي اســت که اين روزها بين مردم سه 
اســتان اصفهان، چهارمحال‌وبختياري و خوزستان، بر 
سر حقابه‌هايشان از کارون، بحث‌هاي بسیاری درگرفته 
است. حال با اجرای پروژه انتقال آب جديد از کارون قطعاً 
اين تنش‌ها بيشــتر هم خواهند شــد. مهدي قمشي با 
تأکيد بر اينکه کارون کشش انتقال آب را ندارد، مي‌گويد 
که ٩٠درصد آب رودخانه کارون، در اســتان خوزستان 
مصرف مي‌شود. براساس استانداردهاي جهاني، فقط 
٤٠درصد منابع آب بايد مصرف شود و باتوجه‌به شرايط 
ايران، مي‌توانيــم حداکثر ٦٠درصد آب ايــن رودخانه 
را اســتفاده کنيم و بقيــه آب باید براي تأميــن نيازهاي 
محيط‌زيســتي و نيازهــاي پايين‌دســت رودخانه باقي 
بماند. اجراي هر نوع پروژه انتقال آب در بالادست کارون، 

مستلزم تعطيلي بخشي از مصارف پايين‌دست است.
براساس آمار منتشرشده دولت از خوزستان، پهنه‌هاي 
آبي این استان به يک‌ســوم رسيده است. نکته مهم این 
است که درحال‌حاضر کانون توليد گردوغبار دیگر فقط 
تالاب‌هاي خشک‌شده نيستند، بلکه در حدود 2ميليون 
هکتار از اراضي کشاورزي نیز که به‌علت کاهش منابع آبي 
باير شده‌اند، به کانون توليد گردوغبار تبدیل شده‌اند. از 
سویی، بارگذاري‌هاي نادرست در فلات مرکزي به‌بهانه 
صنعت يا کشاورزي و از‌ سوي ديگر احداث چندين سد 

روي کارون، تيشه به ريشه منابع آبي ايران زده است.
محمد درویش، کارشــناس محيط‌زيست در گفت‌وگو 
با روزنامــه »قانــون« مي‌گويد: »متأســفانه ســازمان 
محيط‌زيســت به‌جاي آنکه براســاس اصول مبتني‌بر 
توسعه پايدار عمل کند و رفتارهاي خردمندانه‌تري را از 
دستگاه‌هاي توسعه کشور بخواهد، با نگرشي کالامحور 
عمل مي‌کند. هنگامي‌که رئيس سازمان بيان مي‌کند: 
»محيط‌زيســت نبايد مشکلي براي توسعه کشور ايجاد 
کند و کشور نباید معطل محيط‌زيست شود«، به پروسه 
محيط‌زيست‌هراســي دامن مي‌زند. اين نشان‌دهنده 
عــدم درک مديــران کنوني حاکم بر پرديســان اســت. 
آن‌ها بايد تصويري از محيط‌زيســت به نمايش بگذارند 
که نشــان‌دهنده بهبود کيفيت زندگي و توســعه پايدار 
باشد، اما بیشتر تلاش مي‌کنند که با کاهش ملاحظات 
محيط‌زيســتي به هر قيمتي به رشد اقتصادي برسند. 
فارغ‌ازاينکه اين رشــد اقتصادي در اروميه، خوزستان، 
اصفهان و يزد شکســت خورده اســت. به بهانه توسعه 
کشــاورزي، چشم‌ها را بســتند و اجازه احداث 72 سد 
صادر شد. اراضي کشــاورزي به بيش از 2برابر افزايش 
يافت که براي حل بحران به‌وجود‌آمده، دولت مجبور به 
اختصاص 20هزار ميليارد براي احياي درياچه اروميه 
شــد؛ چرا که تنش‌هاي محيط‌زيستي و مهاجرت‌هاي 

محيط‌زيستي، مشکلات اجتماعي ايجاد مي‌کند«.

آزمونی برای وزیر جدید نیرو
رضا اردکانيان، وزير کنونی نيرو بر مديريت به‌هم‌پيوسته 
منابــع آب تأکيد دارد و معتقد اســت: »بايد طرح‌هاي 
آمايش آب‌محور براي کشور تهيه شود«. بنابراين پروژه 
انتقال آب سرشــاخه‌هاي کارون به دشــت رفسنجان، 
نخســتين آزمون وزير نيروي دولت دوازدهم است تا در 
مقابل اجراي پروژه‌اي بــدون توجيه اقتصادي و بدون 
طرح آمايشــي مقاومت کند. باید دید او که در ١٢سال 
گذشته به کشورهاي مختلفي کمک کرده است منابع 
آب خــود را بهينه مديريــت کنند، آیــا مي‌تواند مقابل 

پروژه‌اي با شائبه‌هاي سياسی فراوان بایستد؟

جای خالی نگاه بلندمدت در تصمیم‌گیری‌های کلان توسعه اقتصادی کشور

طرح انتقال آب ونک-سولگان
آقای زنگنه، آقای کلانتری، 

بگذارید میانکاله زنده بماند 
محمد فلاحی در تاریخ 15آذر امسال، بیژن 

زنگنه وزیر نفت ایران در نامه‌ای خطاب به عیسی 
کلانتــری رئیــس جدیــد ســازمان حفاظــت 
محیط‌زیست، از علاقه وزارتخانه متبوعش برای 
احداث چندین واحد عظیم پتروشیمی در منطقه 
امیرآباد و رودســر مازندران خبر داد. در این نامه 
آمده است: »...باتوجه‌به نیاز این واحدها به حجم 
قابل ملاحظه آب‌خنک‌کن، احداث دو واحد از 
موارد یادشــده در ساحل دریای خزر پیش‌بینی 
شده، به‌طوری‌که به‌سادگی امکان دسترسی به 
آب دریا وجود داشــته باشــد«. درانتها هم بیژن 
نامــدار زنگنه اعلام کرده اســت کــه به دریافت 
موافقت اصولی سازمان حفاظت محیط‌زیست 

با احداث این واحدها علاقه‌مند است. 
درخورذکر اســت که مناطق یادشده در فاصله 
کمتر از 5کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارند. 
منطقه‌ای که جزء نواحی بکر استان مازندران بوده 
و از ســال 1348 به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده 
تعیین شده است. این منطقه به‌علت دارابودن 
پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی به‌عنوان 
ذخیره‌گاه زیســت‌کره شناخته می‌شود و تحت 
حفاظت سازمان محیط‌زیســت قرار دارد. جدا 
از اینکــه با کمال تأســف، وزارت نفت، توســعه 
را صرفــاً در بعــد اقتصادی آن تفســیر می‌کند، 
اقدام رئیس ســازمان حفاظت محیط‌زیست در 
پاسخ مثبت به این درخواست در مدت یک روز، 
بهت همگان را برانگیخته است. باتوجه‌به اینکه 
ســازمان محیط‌زیســت 2ماه فرصت دارد تا به 
ارزیابی محیط‌زیستی هر طرح پاسخ دهد، سؤال 
اینجاســت که آقای کلانتری با چه علم و تجربه 
و با اتکا به کــدام تیم تخصصی در مدت یک روز 
»موافقت اصولــی« موردنظر آقای زنگنه را برای 

این طرح اعلام کرده‌اند. 
از مســتند »مادرکُشی« ساخته کمیل سوهانی 
درباره بحران آب ایران، به یاد داریم که عیســی 
کلانتری که پیش‌تر به مدت 11 ســال از 1368 
تا 1379 بر مســند وزارت کشــاورزی هم تکیه 
داشته است، خود را »مهندس جاهل« می‌خواند 
و اقدامات دوره ریاســت خود را درباره مدیریت 
منابع آب کشور دارای اشکالات فراوانی می‌داند. 
اما انگار ایشــان بی‌تدبیری‌های گذشــته خود 
را فرامــوش کرده‌اند. تجربه تمرکز صنایع نفتی 
در منطقه‌ای مثل اســتان خوزستان گویای این 
است که این صنایع با محیط‌زیست چه می‌کنند. 
نمی‌خواهیم در این نوشتار مثل آقای کلانتری 
در لحظــه حکــم صادر کنیــم، اما بدون شــک 
احداث چندین واحد پتروشــیمی در منطقه‌ای 
مانند میانکاله، به‌شدت به این زیست‌بوم و تنوع 
جانداران آن آسیب خواهد زد. بنابراین از همین 
تریبــون از آقایان زنگنه و کلانتری درخواســت 
می‌کنیــم وظایــف مدیریتی و اخلاقــی خود را 
دوباره مرور کرده و با دیدی بلندتر برای آینده این 

سرزمین تصمیم‌گیری کنند.

عربستان وارد عصر هسته‌ای می‌شود
 عربســتان ســعودی در دو اقدام هم‌زمان درحال ورود به عصر هســته‌ای است. 
اقدام اول شــروع فعالیت‌های ارزیابی و اکتشــافی منابع اورانیوم و توریوم است و 
اقدام بعدی قصد این کشــور برای ســاخت دو نیروگاه هســته‌ای با توان مجموع 
2/8گیگاوات در ســال 2018. عربســتان که 18درصد منابع نفت خام جهان را 

دردســت دارد و بزرگ‌ترین صادرکننده این محصول در جهان اســت، براســاس برنامه‌ای با عنوان »اصلاح 
اقتصادی‌ در افق 2030«، قصد دارد وابستگی خود را به نفت کاهش داده و بخش‌های دیگری نظیر انرژی 
E&T Magazine :منبع هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر را گسترش دهد.�

تولید برق با بیوگاز در گاوداری‌های ایران
مدیریت کود گاوی در گاوداری‌ها یکی از مسائل چالش‌زاست. زیرا تلنبارکردن آن 
باعث تولید بو و رشد پشــه و سایر عوامل بیماری‌زا و همچنین انتشار متان در جو 
می‌شود. طی پژوهشی که در دانشگاه فرودسی مشهد انجام شده است، درصورت 
بومی‌شــدن دانش فناوری هاضم‌های بی‌هوازی، هزینه توســعه این فناوری در 

گاوداری‌های صنعتی بین 5تا12میلیون تومان به‌ازای هر کیلووات‌توان تولید برق است و مدت زمان بازگشت 
سرمایه آن کمتر از 4 سال خواهد بود. بر این اساس درآمد مازادی معادل 11تا15 میلیون تومان در ماه نصیب 
iranenergy.news :منبع مالک چنین واحدی خواهد شد.�
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

در یادداشت پیشین  ادبیات
ایــن پرســش طرح دکتر سعید رحیمی*

شد که چگونه است که حافظه‌ شعری ما 
با غزلیات حافظ و گلستان سعدی انس 

بیشتری یافته است؟
شــادروان دکتر غلامحسین یوسفی در 
مقایســه‌ دو کتاب گلستان و بوستان بر 
آن اســت که سعدی در گلستان، دنیا را 
آن‌گونه که هســت توصیف می‌کند و در 
بوستان، دنیا را آن‌گونه که باید باشد. به 
بیان دیگر ســعدی در گلستان، دنیای 
واقعــی را بــا همه‌ تضادهــا و تناقض‌ها 
بازآفرینــی می‌کند و در بوســتان نوعی 
دنیــای آرمانــی و مدینــه‌ فاضلــه را 
جســت‌وجو می‌کنــد. »در گلســتان، 
انسان با دنیایی سروکار دارد محسوس و 
واقعی، نه‌فقط با عالم نگارین و خیال‌آمیز 
اهل اخلاق که غالباً لمس‌نشدنی است 
و دور از دسترس« )دیداری با اهل قلم، 

جلد 1: 259(.
از دیگر سو، ســعدی را از دیرباز »استاد 
ســخن« دانســته‌اند. قطعاً‌ اســتادی 
ســعدی در ســخن و ایجاز و فصاحت و 
آهنگ کلام وی ازجمله دلایل ماندگاری 
ســخنش در حافظه‌ نسل‌های پس از او 
شده است. به این حکایت توجه کنیم:

»پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی 
نشســت و غلام دیگر دریــا را ندیده بود 
و محنت کشــتی نیازموده. گریه و زاری 
درنهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان 
کــه ملاطفــت کردنــد آرام نمی‌گرفت 
و عیــش ملــک ازو منغــص بــود. چاره 
ندانســتند. حکیمی در آن کشتی بود، 
ملــک را گفت: اگر فرمان دهی من او را 

به طریقی خامُــش گردانم گفت غایت 
لطف و کرم باشد.

بفرمود تا غلام به دریا انداختند.
بــاری چند غوطه خورد. مویش گرفتند 
و پیش کشــتی آوردند. به دو دســت در 
ســکان کشــتی آویخت. چون برآمد به 
گوشــه‌ای بنشســت و قرار یافت. ملک 
را عجب آمد. پرســید درین چه حکمت 
بــود؟ گفت: از اول محنت غرقه‌شــدن 
ناچشــیده بود و قدر ســامت کشــتی 
نمی‌دانســت. همچنیــن قــدر عافیت 

کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
فرقست میان آن‌که یارش در بر /  تا آن‌که 

دو چشم انتظارش بر در«
می‌بینیم که سعدی در این قطعه، ابتدا 
حکایتی نقل می‌کند و پس از آن چکیده‌ 

آن حکایــت را از زبان حکیــم این‌گونه 
عرضه می‌دارد که »قدر عافیت کســی 
داند که به مصیبتی گرفتار آید« و پس از 
آن قدرت سخنوری خویش را با افزودن 
بیت واپسین، رشک‌انگیز می‌کند و حد 

سخن را به آسمان می‌برد.
درواقــع تمامی محاســن هنر ســعدی 
و رمــز مانــدگاری آن را در آینه‌ این یک 
حکایت می‌توان خلاصه دید: پرداختن 
به تجربه‌هــا و دغدغه‌هــای »واقعی« و 
مشترک انســانی. انسان‌های حکایات 
گلستان سعدی، نه انسان‌هایی غریب 
و افسانه‌ای و دور از دست، که آشنایانی 
هســتند کــه گویــی قرن‌هاســت ما با 
آن‌ها در کوچه و خیابان این ســرزمین 
زیســته‌ایم، آن‌ها را لمــس کرده‌ایم و با 

پســت و بلند اخــاق و عاداتشــان خو 
گرفته‌ایم. انسان‌هایی هستند که »گاه« 
خوب‌اند و نه »همیشه«، »گاه« ضعیف 
و خبیث و ناتوان‌اند و باز نه »همیشــه«. 
همان انســانی که زمانــی نیک‌نفس و 
پاک‌نهاد اســت، زمانــی دیگر فراموش 
می‌کند و خطایی مرتکب می‌شود. این 
امر سبب نمی‌شود او از دایره‌ انسانیت 
پای بیرون نهد. انسان گلستان سعدی 
انسانی آشــنا و صمیمی است، زیراکه 
هم بُعدی فرشته‌گون دارد و هم صورتی 
زمینی. این‌گونه اســت که سرگذشت و 
سخنان شخصیت‌های گلستان سعدی 
را نزدیک‌تــر به خود می‌یابیــم؛ آن‌ها را 
در خاطر می‌ســپاریم و بــا آن‌ها زندگی 

می‌کنیم.
بر ایــن بیفزاییــم قدرت ســعدی را در 
انتقال مطالب. او چگونه حکمت آشنای 
موجــود در حکایــت را در عبارت » قدر 
عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار 
آیــد« خلاصه می‌کند! بعید اســت اگر 
بخواهیم در موضوعی این‌چنینی سخن 
بگوییم و این عبارت سعدی خودبه‌خود 
بر زبان ما جاری نشــود. اینجاســت که 
اندیشه را آن روی سکه‌ زبان دانسته‌اند. 
چگونه شاعری بزرگ با قدرت سخنوری 
خویش به نحوه‌ نگاه ما به جهان، شکل 
و سمت‌وســو می‌دهد. اگر ایــن گزاره‌ 
زبانی نمی‌بود، دستیابی به این اندیشه 

و حکمت شاید ناممکن بود.
 این ســخن را با پرداختن به شعر حافظ 

پی خواهیم گرفت. 
* عضو هیئت علمی مرکز زبان‌ها و 
زبان‌شناسی دانشگاه شریف

درباره حضور شاعرانی چون سعدی و حافظ در زبان امروز ما )بخش دوم(

شاعرانگی ما ایرانیان
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گفتیم هر فضایی از اثری هنری که توجه بیشــتری از مخاطب را به خود 
معطوف کند، از وزن بصری بیشــتری برخوردار است. عواملی را بررسی 
کردیم که به‌طور کیفی بر این مفهوم تأثیر داشتند. از تعادل گفتیم و اینکه 
چطور با توزیعی مناسب می‌توان مسیر نگاه مخاطب را در قاب کنترل کرد. 
یکی دیگر از مهم‌ترین المان‌های وزن بصری روشنایی است. روشنایی‌ها 
و سفیدی‌ها از وزن بصری بیشــتری برخوردارند تا تاریکی‌ها و سایه‌ها. 
دفعه بعدی که به عکســی نگاه کردیــد، توجه کنید که چطور پیش از هر 
چیزی نواحی روشــن‌تر را یکی پشــت دیگری طی می‌کنید و چشمتان 
جذب ســفیدی‌ها می‌شــود. نکته درخورتوجه این اســت کــه رفله‌ها یا 
بازتاب‌های سطوح براق عکس نیز همگی به‌صورت روشن یا ناحیه سفید 
نمایان می‌شوند. معمولًا آن‌قدر جلب‌توجه این رفلکت‌ها زیاد است که در 
عکاســی صنعتی آن‌ها را زاید تلقی می‌کنند و سعی می‌‌کنند به‌نحوی از 
شرشان خلاص شوند تا توجه مخاطب با یکنواختی به کل محصول برسد.

عکاس باشی

 بحث سر عشق 
و ذکر حلقه‌ عشاق بود 

در هر امــری، نمی‌خواهم  فاطمه رهایی*

بگویم شــروع کار اهمیتی ندارد و چه بسا انرژی 
فعال‌ســازی عظیمی لازم می‌شود، امّا مهم‌تر از 
آن، پیوستگی و تداوم است. می‌گویید نه؟ مثالش 

همین شعرخوانی‌های کانون شعر و ادب.
خب با اجازه‌ شما، لختی وارد این قضیه شویم.

ســروده، یا به قــول خداوندگارِ لغــت، دهخدا، 
چکامه، چغامه، چامه، نَشید، و قریض، همگی 
معنای شــعر را تداعی می‌کنند. شعر خاصیت 
عجیب زبانی است. کارکرد‌های گونه‌گونی هم 
دارد؛ مثلًا گاه به‌مانند دوای حکیم، شــفابخش 
اســت و مفرح ذات )البته ناگفتــه نماند گاهی 
هم مخرب حــال(. این‌گونه اســت که توفیری 
نمی‌کند ادیب و سخنور باشی یا یک نودانشجوی 
شریفی. به‌هرحال به‌طریقی می‌توانی با شعر و 
عالَم شــاعری خو کنی. اگر شعرت دل‌نشین و 
خیال‌انگیز شد و توانست بر عصر خویش و چه‌بسا 
نســل‌ها پس از خــودت تأثیرگذار باشــد،گوی 

سعادت را ربوده‌ای.
برویم سراغ ادامه‌ ماجرا. دهه۷۰ یا حتی پیش از 
آن بود که در دانشگاه صنعتی شریف، چراغ اول 
شعرخوانی روشن شد. این جلسات در سال‌های 
۷۳ و ۷۴ دوران اوج خود را سپری می‌کرد و فقط 
آمفی‌تئاتر بود که جوابگوی مخاطبانش می‌شد. 
از آن سال‌ها تاکنون، هرچند با فراز و نشیب‌هایی 
عمدتاً سیاسی، اما دورهمی عصرانه‌ خوانش شعر 
برقرار است. جایی به صمیمیت هرچه تمام‌تر. 
همان‌جا که آراســتگی احساس شریفیِ شاعر، 
روی کاغذ می‌آید، بر زبان جاری می‌شود و البته 
به بوته نقد گذاشــته می‌شــود. در این جلسات 
که عموماً 1/5تا2 ســاعت است، فضایی کاملًا 
دانشجویی، ساده و بی‌تکلف برقرار است. اما از 
من می‌شــنوید، گول این فضا را نخورید.  بعضاً 
اشــعاری در لابه‌لای ایــن جلســات رخ‌نمایی 
می‌کنند که نمی‌توان به‌ســادگی از کنارشــان 

عبور کرد.
البتــه این را هم اضافه کنم کــه اگر علاقه‌ای به 
این برنامه دارید، ممکن اســت در جلســه اول، 
با پرســش معروف ما روبه‌رو شوید که: »خودتان 
شــاعرید؟« و شــما هم همان پاسخ معروف‌تر را 
بدهید که: »شــاعر نیستم، اما شُــعرا را دوست 
دارم«. می‌خواهــم بگویم در این مورد هم نگران 
نباشید. می‌توانید شرکت کنید و از آن التذاذ ادبی 
حاکم بر برنامه بهره‌ور شوید. در گذر سال‌هایی که 
از عمر شعرخوانی می‌گذرد، خروجی‌ این برنامه 
را می‌توان در آثار برگزیدگان جشنواره‌های ادبی، 
مثل همین جشنواره‌ خودمان مشاهده کرد، یا 
چاپ کتاب شعر شــریف که بهترین و ناب‌ترین 

اشعار این سال‌ها در آن گردآوری شده‌است.
خلاصه اینکه در هجوم ریاضیات و مهندســی، 
اگر هوس شاعری به سرتان زد، جلسات هفتگی 
را فرامــوش نکنید. ما منتظرتــان خواهیم بود. 

* دبیر کانون شعر و ادبقدمتان روی چشم.

شاید ندانید که
محض خالی‌نبودن عریضه 

»عریضــه« نامه‌ای اســت کــه در آن شــکایت یا 
درخواســتی بــه مقامــی قانونی می‌نویســند. 
هنگامی که موضوع شکایت یا درخواست چندان 
مهم نباشد، به آن شاخ‌و‌برگ می‌افزایند تا عریضه 

پر شود و مهم به نظر برسد. 
 � منبع: کتاب »فوت کوزه‌گری« مصطفی رحماندوست

نیم واحد فارسی
حست را دوست نداشتم

گفت: »گوشــیه فیکه« گفتم: »چرا تقلبی نه؟«، گفت: »چون ســنس بیشــتری بهش دارم«. گفتم: »لابد حس 
بیشتری به سنس هم داری«، چیزی نگفت. گفتم: »حداقل 18 سال با کلمه »تقلبی« بزرگ شده‌ای، آن اوایل در 
کلاس زبان »فیک« را جور دیگری می‌خواندی و می‌گفتند نه این اون نیست؛ این یعنی »تقلبی«، بعد حالا آن شده 
مرجع و بیشــتر می‌فهمی‌اش؟« گفت: »چرا این‌قدر سخت می‌گیری؟ یه »فیک« این همه مشکل داره؟« گفتم: 
»اولًا که فقط »فیک« نبود و »سنس« هم بود.  ثانیاً یه روز به خودت دقت کن. حتماً »کریتیکال« و »کانسپت« و... 

هم می‌گی. اگر حساس نباشی، یک روز به خودت میایی که دیگر »روز« نیست، »دی« است«.

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش‌نویس:  هاجر جوادی



زبان بدن، هدایتگر مصاحبه
بعد از اينکه فرد صحبت‌های خود را شروع کرد، بايد بتوانید با استفاده از زبان بدن، 
اوضاع را شکل دهید و کنترل کنید. تکان‌دادن سر، نشان می‌دهد که شما گوش 
می‌دهید و موضوع را می‌فهمید. تکان‌دادن ســر برای  یک يا دوبار معمول است، 
اما سه‌بار سرتکان‌دادن اغلب زمانی استفاده می‌شود که قصد داريد حرف طرف 

مقابل را قطع کنيد و افراط در آن باعث ناراحتی شــخص می‌شــود. اصواتی مانند »آها« و امثال آن همراه 
حرکات ســر، معمولًا مشوق خوبي است. برای اينکه نشان دهيد حواستان کاملًا معطوف به گوينده است، 
می‌توانید کمی به سمت جلو خم شويد تا این اطمينان را ايجاد کنید که او می‌تواند سخنانش را ادامه دهد.

یادی از شیاطین سرخ
همان‌طورکه می‌دانید، امســال رونالدو برای پنجمین‌بار برنده توپ طلا شــد. این 
بهانه‌ای شد تا ریو فردیناند، هم‌باشگاهی سابق وی در منچستریونایتد، به خانه او برود 
تا هم موفقیتش را تبریک بگوید و هم یادی از گذشته‌ها کنند. حاصل آن مصاحبه‌ای 
تقریباً کوتاه اما جذاب و شنیدنی شده است که در آن، هم از گذشته صحبت می‌شود 

و هم از آینده. از اینکه رونالدو چطور در منچستر، رونالدو شد، زمانی که به رئال رفت چه چیزهایی تغییر کرد و 
اینکه برای دوران بعد از خداحافظی‌اش چه نقشه‌هایی دارد. جالب است بدانید فردیناند بعد از خداحافظی از 
فوتبال، وارد دنیای بوکس شده است. این مصاحبه را با جست‌وجوی نام این دو بازیکن به‌راحتی پیدا می‌کنید.
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اصغر همت از نسل طلایی بازیگران کشورمان است که سال‌ها با توانمندی‌های خود، در نقش‌های متفاوت و به‌یادماندنی فراوانی هنرنمایی  گفت وگو
کرده است. همت متولد ۲۷آذر و مدیرعامل فعلی خانه تئاتر، دارای مدرک کارشناسی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است سحر بختیاری

و همواره در تئاتر حضور جدی‌تری از دیگر زمینه‌ها داشته است. »شمس پرنده« از جدیدترین اجراهای اوست. به بهانه تولدش، بخش‌هایی از مصاحبه‌های 
مختلفش را برایتان آورده‌ایم:

چــرا فعاليــت شــما در زمينه بازیگــری در 
سال‌های اخير کم شده است؟

    آنچه پيشــنهاد می‌شــود درحد ســلیقه‌ام نيســت و 
آن‌هایی را که مناسب دیده‌ام، بازی کرده‌ام. بعضی‌ها 
را هم به‌خاطر مسائلی کوتاه آمده‌ام. متأسفانه با تئاتر 
نمی‌شود امورات مادی زندگی را چرخاند. اوضاع مالی 
در ســينما و تلويزيون بهتر اســت، ولی اين امر باعث 
نشده به هر کاری تن بدهم. البته فضای حاکم هم زياد 
شيوه بازيگری مرا نمی‌پسندد، بنابراین می‌توان گفت 
کم‌کاری من، هم به انتخاب خودم برمی‌گردد و هم به 

شرايط حاکم بر فضای هنری. 
شما همیشه مسائل و مشکلات دنیای تئاتر را 

واضح مطرح و شرایط را نقد می‌کنید.
گاهی به این موضــوع فکر می‌کنم که در این وضعیت 
جهنمی تئاتر، ما چگونه هنوز تئاتر داریم و چطور هنوز 
یک‌عده پیدا می‌شوند که دارند به‌گونه‌ای، این تئاتر را 
می‌چرخانند؛ درحالی‌که هیچ شرایطی وجود ندارد و 
در ســختی هرچه تمام‌تر، کارها دارند اجرا می‌شوند. 
بــرای همین هم معمولًا هر اشــکالی هــم در یک کار 
وجود داشــته باشد، من بدون شــک نادیده می‌گیرم 
و فقط آفرین می‌گویم به کســانی که در شــرایطی که 
گفتم، جهنمی، کار تئاتر انجام می‌دهند. دعا می‌کنم 
که من هم قوت آن‌ها را پیدا کنم و بســیاری از فجایع را 
مثــل آن‌ها نبینم. یا بتوانم ببینم و بتوانم نادیده بگیرم 
و دوست‌داشــتنی‌ترین کار عمر و زندگی‌ام را که تئاتر 

است، همچنان انجام دهم.
امیــدوارم یک روزی مســئولان ما بفهمنــد که چقدر 
خواســته یا ناخواسته از روی نادانی، دارند در مملکت 
تیشه به ریشه تئاتر می‌زنند. اگر آگاهانه و عمدی باشد 
که خیلی بد اســت؛ ناخواسته از روی نادانی می‌تواند 
باشد. البته نه‌اینکه خدایی‌نکرده خودشان در زندگی 

نادان هستند، منظورم درواقع نادان تئاتری است.
معمولًا پیش می‌آید که بترســید از اینکه در 
صحنه با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی مواجه 

شوید؟
 مسئله ترس نیست. بیشتر یک اضطرابی است که در 
هر نمایشی که بازی می‌کنم، البته با میزان کم و زیاد، 
با آن مواجه می‌شــوم.گاهی نگران می‌شــوم که نکند 
جایی جملات را اشتباه بیان کنم و در صحنه نتوانم کار 
را مدیریت کنم. ولی اگر می‌ترسیدم، مطمئن باشید در 
هیچ نمایشی بازی نمی‌کردم. همین اضطراب برای من 

خیلی شیرین است.
اطرافیــان می‌گوینــد خیلــی به ســامتی 

اهمیت می‌دهید.
از دوره نوجوانی همیشه تغذیه‌ام طوری بوده که مورد 
تمسخر دوستان بوده است. هیچ‌چیزی برای من مهم‌تر 
از سلامتی نیست. تمام کسانی که مرا در جامعه تئاتر و 

سینما می‌شناسند، این را خوب می‌دانند. از نظر آن‌ها 
من خیلی حساس هســتم. خیلی پرهیزها دارم. مثلًا 
هیچ وقت نوشــابه نمی‌خورم. بــه هیچ‌کس در اطرافم 
اجازه نمی‌دهم سیگار یا قلیان بکشد. همه کسانی که 
در تئاتر با من اجرا دارند، عزادار می‌شوند که نمی‌توانند 

سیگار بکشند. از بچگی همین‌طوری بودم.
این‌طوری خیلی سخت است، چون در اکثر 

جمع‌های هنری سیگار وجود دارد.
من نمــی‌روم؛ یا وقتی می‌روم دوســتان لطف دارند و 

رعایت می‌کنند.
یعنی تاحالا لب به سیگار نزده‌اید؟

فقــط جلــوی دوربین. معمولًا سکانســی بــوده که یا 
می‌خواســتم ســیگار را روشــن کنم و یا می‌خواستم 
ســیگار را خاموش کنم. اما سعی کردم نقش را طوری 
بازی کنم که انگار ســیگاری هستم. بنابراین تابه‌حال 
جز همان نقش‌ها، لب به سیگار نزده‌ام؛ همان‌طور که 
رانندگی نمی‌کنــم و اصلًا گواهینامه ندارم، اما جلوی 
دوربین رانندگی کرده‌ام. پسرم وقتی در سن ۱۱-۱۰ 
سالگی بود، از من می‌پرسید چرا اهل مسائل هیجانی 
نیستم. وقتی خودش در یک نقش بازی کرد، گفت شما 

کارتان آن‌قدر هیجان دارد که احتیاجی به هیجان‌های 
کاذب ندارید.

ورزش هم می‌کنید؟
شدیدا ورزش می‌کنم. در ۶۴سالگی در تیم هنرمندان 
بازی می‌کنم. البته الان تئاتر باعث شده ۳-۴ ماه کمتر 
تمرین داشته باشم. اما حدوداً ۵۴  سال است که یک‌روز 

هم نبوده ورزش نکنم. حداقل پیاده‌روی کرده‌ام.
فقط فوتبال بازی می‌کنید؟

یوگا هم جــزء برنامه ثابت من اســت. تنفس صحیح و 
اســتفاده از تمام حجم شــش‌ها از یوگا در من نهادینه 
شده است. به‌خاطر این کار آرامش خیلی خوبی دارم 
که البته دیگران تمسخر می‌کنند. کنترل خوابم را هم 
دارم. اراده کنم می‌خوابم. یک مدتی که شــدیداً یوگا 
کار می‌کردم، شــب‌ها در مسیر کوی دانشگاه درحال 

راه‌رفتن می‌خوابیدم. یک‌بار هم سرم به تابلو خورد!
هیچ‌وقت عصبانی می‌شوید؟

آدم عصبانی‌ای نیستم، اما گاهی عصبی می‌شوم. یوگا 
کمک زیادی کرد تا آرامش داشته باشم. طبیعی است 
لحظه‌هایی در زندگی عصبانی می‌شوم، اما شخصیتم 

براساس آرامش است.

گفت‌وگو با بازیگر بزرگ کم‌پیدای این روزها

تئاتر در آتش
من آزادی می‌خوام 

حسین شاهرخی

براي اختصار »د دختر« و »د پسر«
د دختر: خيلي اوضاع بدي شده.

د پسر: چرا مگه چي شده؟

د دختر: آزادي نيست، دارم خفه مي‌شم. 

د پسر: آره اون که واقعاً خيلي اوضاعه خرابه، 
حالا چيزي شده جديداً؟

د دختــر: بابــا همه‌جــا تفکيــک جنســيتي 
گذاشتن، آب‌خوري، ورودي، ناهار خوري.

د پســر: اين‌ها که خب قبلًا هــم بود. من فکر 
کردم اتفاق جدیدي افتاده.

د دختر: بابا اتفاق جدیــد هم افتاده. مي‌گن 
تلگــرام داخلي کــه بياد، کانال هــم نمي‌تونه 

مختلط باشه!

د پســر : جداً؟ يعني بخوايم کانال فاميلي هم 
داشته باشيم نمي‌شه؟

د دختر : چرا مي‌شــه، ولي قبلــش بايد بري 
ســازمان تنظيــم مقــررات راديويــي، مدارک 
شناســایيت رو ببري، بعد مي‌تونــي با محارم 

خودت کانال داشته باشي.

د پسر : يعني چي آخه؟

د دختر : يعني مثلًا خالــه مي‌تونه يه کانال با 
خواهر‌زاده‌های مذکرش داشته باشه و يه کانال 

مجزا هم با خواهر‌زاده‌هاي مؤنثش.

د پســر: يعني دختر و پسر چت هم نمي‌تونن 
بکن؟

د دختــر : چرا مي‌شــه، ولي يه‌کم شــرايطش 
سخته. اول مي‌ري تو سامانه مجردين ثبت‌نام 
مي‌کني، بعد منتظر مي‌موني تا يه کد 9 رقمي 
برات اس‌ام‌اس بشــه، بعد با اون کد مي‌ري تو 
ســامانه درخواســت ازدواج ثبت‌نام مي‌کني، 

بعد... .

د پســر : اي بابا اصــاً بحث ازدواج نيســت. 
مي‌خوام مثلًا يه ســؤال بپرســم. اصلًا اشکال 

درسي دارم.

د دختر: بي‌خود! اصلًا امکانش نيست. سؤال 
درسي فقط از هم‌جنس بايد پرسيده بشه.

د پســر : پس کلًا فضاي مجــازي هم آقايان و 
بانوان بايد جدا باشه؟

د دختــر : بله، پس چي؟ تــازه يه طرحي داره 
تــو مجلس مطــرح مي‌شــه که گوشــي‌هاي 
تلفــن همــراه رو هــم مردانــه، زنانــه کنن که 
دسترسي‌هاي ســايت‌ها بر‌اســاس جنسيت 

طبقه‌بندي بشه...
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درس‌هایی از زلزله کرمانشاه 
دانشــگاه امیرکبیــر: در کارگاهــی تخصصــی درخصــوص مهندســی زلزله و 
لرزه‌شناســی، ســخنرانان مطالبی درمورد ژئوتکنیک لرزه‌ای، مشاهدات خرابی 
و عملکرد ســازه‌ها، عملکرد مصالح بتنی و ســازه‌های بتن مسلح و تعمیر و تقویت 
ســازه‌ها ارائه کردند. باتوجه‌به‌اینکه دانشگاه امیرکبیر نماینده ایران در فدراسیون 

بین‌المللی بتن است، این کارگاه با همکاری این فدراسیون برگزار شد. در این کارگاه همچنین بیان شد که 
سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش آسیب‌های زلزله در سال 83 ابلاغ شده است. یکی از بندهای این لایحه 
این بوده که ایران طی 10 سال آینده دربرابر زلزله مقاوم شود که متأسفانه این مقاوم‌سازی صورت نگرفته است.

چه کسی اچ‌آی‌وی دارد؟
دانشــگاه یزد: به مناســبت هفته ايدز، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه 
يزد از ۱۱تا١٤ آذرماه ١٣٩٦ غرفه‌ای را در زمينه مشــاوره حضوری و تست سريع 
تشخيص اوليه بيماری HIV برپا کرده است. این برنامه با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان و کانون همياران سلامت دانشگاه يزد، به منظور افزایش آگاهی‌ 

بيشتر دانشجويان دانشگاه يزد از بيماری HIV برگزار شده است. براساس گزارش دریافتی از مرکز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشگاه یزد، در اين برنامه که با استقبال بيش از ٢٥٠ نفر از دانشجويان دانشگاه يزد همراه 

بود، بروشوری با موضوع بيماری HIV بين دانشجويان توزیع شد.

دانشگاه بوستون: در هفته‌های  کمی‌آن‌سوتر
گذشته ارزش بیت‌کوین رکوردهای مترجم: حسین رجبی

مختلفی را شکســته اســت. قیمت یــک بیت‌کوین از 
11364دلار در روز 4 دســامبر بــه 16222دلار در 
پنجشنبه گذشته رسید ]شنبه شب از مرز 19هزار دلار 
گذشــت[. بیت‌کوین تنها یکی از هــزاران ارز رمزپایه 
)Cryptocurrency( است که در سراسر جهان وجود 
 The Economic“ دارنــد. براســاس تعریــف نشــریه
Times” ارزهای رمزپایه ارزهای دیجیتالی هستند که 
بلوکــی  زنجیره‌هــای  در  الکترونیکــی  به‌صــورت 
)blockchain( ایجاد و نگهداری می‌شوند. بیت‌کوین 
که مشهورترین ارز رمزپایه است، در سال 2009 ایجاد 
شد و از آن زمان تاکنون به محبوبیت و همچنین قیمت 

آن افزوده شده است.
 ،Chainstone Labs دن تری، دانشیار بازاریابی شرکت
یکی از شرکت‌های مستقر در دانشگاه بوستون که روی 
ارزهــای رمزپایه و زنجیره بلوکی کار می‌کند، می‌گوید 
نرخ‌های شــکننده رکورد بیت‌کوین جالب اســت، اما 
آن‌چنان پیشــگامانه نیســت. افزایش نــرخ، انعکاس 
درخورتوجهی از رشد ارزش است. اما درحال‌حاضر این 
موضوع مهم نیست؛ چراکه این امر شکننده و بی‌ثبات 
اســت. نرخ بیت‌کوین می‌تواند در عــرض چندماه به 

100هزار دلار برسد یا به صفر سقوط کند.
بــا اینکــه نــرخ بیت‌کویــن دقیقه بــه دقیقــه درحال 
نوسان اســت، بســیاری از مردم متقاعد شــده‌اند که 
ســرمایه‌گذاری و تجارت با بیت‌کوین می‌تواند آن‌ها را 
به‌سرعت ثروتمند کند. مارک ویلیامز، استاد گروه مالی 
دانشکده کسب‌وکار بوستون، متخصص مدیریت ریسک 
اســت و می‌گوید طی سال‌های اخیر روی مباحثی که 
حول ارزهای رمزپایه مطرح بوده تمرکز داشــته است. 
او می‌گوید: »این کار نوعی هیجان پرمخاطره اســت. 
بسیاری از مردم روی فناوری‌های نوینی سرمایه گذاری 
می‌کنند که با آن‌ها آشــنایی ندارند«. اما آنچه ارزهای 

دیجیتال مشــابه بیت‌کوین را ممکن ساخته، فناوری 
زنجیره بلوکی است که روشی برای ثبت و ارزش‌گذاری 
ارز رمزپایه است. زنجیره بلوکی برای نگهداری و تعامل 
میان داده‌های مرتبط با بیت‌کوین اســتفاده می‌شود. 
کاربران با اســتفاده از زنجیره بلوکی می‌توانند افزایش 
یا کاهش ارزش و چگونگی تغییرات قیمت‌ها را زیرنظر 
داشــته باشــند. ویلیامز دراین‌باره می‌گوید: »زنجیره 
بلوکی مانند مسیر خط‌آهن است و بیت‌کوین، موتوری 
اســت که در این مســیر درحال حرکت است. فناوری 
زنجیره بلوکی نیازمند مسیرهای بسیاری است و شما 
برحســب این مسیرها نیازمند داشتن موتور خاصی از 

ارزهای رمزپایه هستید«.
رشد محبوبیت زنجیره بلوکی و بیت‌کوین ابتکار جدیدی 
را در نظام مالی به‌عنوان یک کل به وجود آورده است. 
زنجیره بلوکی جریان پولی را تغییر داده و این امکان را 
فراهم کرده اســت که تراکنش‌ها بدون نیاز به بانک‌ها 
صورت گیرند. با استفاده کمتر مردم از بانک‌ها و حرکت 
به سمت بیت‌کوین، بانک‌ها احساس خطر کرده، شروع 

کرده‌اند به انتقــاد از روند ارزهای رمزپایه. تری معتقد 
است زنجیره بلوکی برخلاف نظام‌های بانکی سنتی، 
امن‌تــر و کارآمدتر اســت. او می‌گوید: »نفــوذ به این 
شبکه بسیار مشــکل‌تر از دفترهای کل مرکزی، مانند 
بانک‌هاست. همچنین ]این شبکه[ نیاز به واسطه‌های 
بســیار را حذف کرده اســت که زمان نشست و هزینه 
تراکنش‌ها را کاهــش می‌دهد. نرخ بالای آن‌ها جالب 
است، اما به نظر من کارکرد این ارزها انجام بهتر کارها 
اســت و برخی ارزهای رمزپایه ایــن کار را خیلی بهتر 

انجام می‌دهند«.
بیت‌کوین درمیان افزایش و کاهش نرخ‌هایش، آینده 
نامعلومــی دارد. هرچنــد مــردم برغم ایــن بی‌ثباتی 
همچنــان روی آن ســرمایه‌گذاری می‌کنند، کســی 
نمی‌داند درنهایت این کار تأثیری منفی روی ارز رمزپایه 
خواهد داشــت یا خیر: »مطمئناً بیت‌کوین در حباب 
رشد قرار دارد، سؤال این است که چه زمانی این حباب 
می‌ترکد. امیدوارم وقتی ترکید، اثر منفی روی ارزهای 

رمزپایه نگذارد«.

بازار بی‌ثبات ارزهای رمزپایه

ارزش بیت‌کوین همچنان افزایش می‌یابد

کمیک برگزیده

کـــــــمی‌آن‌ســـــــــوتر

 نسخه‌های روزنامه 
که ناپدید شدند

دانشــگاه ام‌آی‌تی: جمعه گذشته کارمندان 
روزنامــه “The Tech” در دانشــگاه ام‌آی‌تــی 
متوجه شــدند تعــداد تقریبی 3050 نســخه 
روزنامه چاپ‌شــده آن‌ها از مکان‌هــای توزیع 
روزنامه در سراســر دانشگاه ناپدید شده است! 
هنوز مشخص نیست این نسخه‌ها کجاست یا 
چه‌کسی آن‌ها را برداشته است. این موضوع به 
پلیس دانشگاه گزارش شــده و از دانشجویان 
خواسته شده اســت اگر اطلاعی دراین‌باره در 

دست دارند، به ایمیل روزنامه خبر دهند.
سخت است بگوییم یک هفته برای کسانی که در 
روزنامه کار می‌کنند چگونه آغاز و پایان می‌یابد. 
روزنامه پنجشنبه‌ها پرینت و در سطح دانشگاه 
توزیــع می‌شــود. بخش‌های مختلــف روزنامه 
جلســات خود را بــرای هر شــماره در روزهای 
یکشــنبه برگــزار می‌کنند. کارمنــدان روزنامه 
روزهای سه‌شــنبه تا دیروقــت در دفتر روزنامه 
مشــغول صفحه‌آرایی تبلیغات، تصویرســازی 
نوشته‌ها، نگارش نوشــته‌های کوتاه، تجمیع 
نظرات مخاطبان و نهایی‌ســازی اخبار ورزشی 
هستند. چهارشنبه‌ها ویرایش متن‌ها و انتخاب 
و نوشــتن اخبــار و صفحه‌بندی نهایــی انجام 
می‌شــود، با امید به اینکه همه‌چیز به‌موقع به 
انتشار برسد. در روزهای دیگر، عکاسان به هر 
رویدادی در دانشــگاه ســر می‌زنند و لحظات 
را ثبــت می‌کنند و نویســندگان و ویراســتاران 
مشــغول جمع‌آوری اطلاعات و تبدیل آن‌ها به 
مقالاتی حقیقی و قابل‌خواندن‌اند. هیچ‌روزی 
برای کارمندان روزنامه “The Tech” نیست که 

بیهوده تلف شود.
وقتی در روزنامه متوجه شــدیم آخرین شماره 
مــا در این وضع ناپدید شــده اســت، ناراحت 
و دلســرد شــدیم و احســاس تهدید کردیم. در 
گذشــته، مواقعی بوده است که برخی به‌‌دلیل 
سانسور مطالب، نســخه‌های پرینت روزنامه را 
برمی‌داشتند تا از گسترش نظرات و دیدگاه‌های 
ما جلوگیری کنند. امیدواریم اتفاق جمعه قبل 
دلیل مشــابهی نداشــته باشــد. اتفاق جمعه 
گذشــته که به ناپدیدشــدن نزدیک به نیمی از 
تیراژ روزنامه منجر شد، تلاش‌های همکارهای 
ما در روزنامه را برای دردسترس‌قراردادن به‌موقع 
اخبار و مقــالات به جامعه دانشــگاهی از بین 
برد. می‌دانیم برخی در دانشگاه از نسخه‌های 
روزنامه برای پروژه‌های هنری خود و مشابه آن 
اســتفاده می‌کنند، اما دلیلی نداریم که نشان 
دهد این تعداد نســخه به این منظور برده شده 
باشــد. پیش از این، تعداد زیادی از نسخه‌های 
قدیمی‌مان را در اختیار این افراد گذاشتیم. اما 
هنوز هم ســرنخی نداریم از اینکه حدود 3هزار 

نسخه روزنامه کجا می‌تواند باشد.
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صفحـــــــه آخـــــــــر

527...0913: اين ال‌ســي‌دي‌هاي سلف برا چيه؟ 
محــل توزيع غذاها کــه قانون نداره، حداقل اســم 
غذاهاي هر لاين را بنويســيد ملت اين‌قدر سردرگم 

نشند.
  شما مشــخصه تازه اومدی. قانونش اینه 

که اون صف خالی، همیشه فسنجونه!

067...0911: اومــدن تــردد ماشــين‌ها رو تــو يه 
بخش مختصري از دانشگاه ممنوع کردن، موتورها 
چندبرابر شده! آقا نخواســتيم، ما از موتور بيشتر از 

ماشين مي‌ترسيم!
  شــما بعد از بیش از 20سال زندگی توی 
ایــران، جایی رو دیدی که بتونــن جلوی موتوری‌ها 

رو بگیرن؟ شما در رو ببندید، اینا از دیوار میان.
845...0935: جــا داره 27آذر مصــادف بــا روز 
وحدت حوزه و دانشگاه رو به برگزيننده‌هاي اعضاي 

هيئت‌علمي تبريک بگيم.
  شما دو مورد رو نام ببر که به‌خاطر پیوند 

حوزه و دانشگاه استاد نشده باشند. 

اس ام اس

عکس‌و‌مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

15

16

16

 8

نوشته‌های کرانه‌ای

ببخشید شما ...

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره‌های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

کم‌حرف، بی‌حاشیه، محترم و خوش‌اخلاق. مسعود دوستی، یکی از کارکنان پرکار دانشگاه است که خدمت در قسمت‌های مختلف دانشگاه را 
نیز تجربه کرده است. با او به صحبت می‌نشینیم.

از سال 81 کارمند دانشگاه شده‌ام 
و 8 ســال اول خدمت در مخابرات 
اپراتور بوده‌ام و حدود 3 ســال در دفتر رئیس دانشــگاه 
فعالیــت کرده‌ام. بعــد از آنجا با دکتر کرمانشــاهی هم 

همکاری کوتاهی داشته‌ام و به تأسیسات آمده‌ام.
از بیــن جاهایی کــه کار کرده‌ایــد، کجا بهتر 

بوده است؟
بــا توجه به شــرایط کاری‌ای کــه داشــته‌ام، هر جایی 
سختی‌ها و شیرینی‌های خودش را دارد. منتها احساس 
می‌کنم تأسیسات  بهتر است. با همکاران خودمانی‌تریم و 
جاهایی که کار کرده‌ام، از نظر تجربه برایم بد نبوده است.

در اینجا چه کاری انجام می‌دهید؟
2 سال اولی که آمدم درگیر کار اسناد بودم و الان مسئول 
دفتر هستم و امور را پیگیری می‌کنم. مسائل تأسیساتی 
را که مکان‌های مختلف دانشگاه دارند، به مسئول آن کار 
ارجاع می‌دهم و تقریباً هر کسی کار تأسیساتی داشته 

باشد، با اینجا تماس می‌گیرد.
بیشترین زنگ را کدام قسمت می‌زند؟

بیشــترین، امــور خوابگاه‌هــا و کمترین هــم فکر کنم 
دانشکده ریاضی باشد.

مشکل‌دارترین جای دانشگاه کجاست؟
امور خوابگاه و بعد موتورخانه‌ها.

اگه کسی در آسانسور گیر کند، با شما تماس 
می‌گیرد؟

بله و بعد ما به مسئول آن قسمت ارجاع می‌دهیم. البته 
تابه‌حال نشده است همچین مشکلی پیش بیاید. من 

یادم نیست.
روزی چند نفر با شما تماس می‌گیرند؟

دقیق نمی‌دانم، ولی من معمولًا از ساعت 8تا6 در اتاقم 
هستم که حدود 4ساعت تلفن‌ها را جواب می‌دهم.

اگــه 4/5میلیــارد داشــتید بــا آن چــه‌کار 
می‌کردید؟ 

من حقیقت ذاتم این ‌گونه اســت که دوست دارم دست 
آن‌هایی را بگیرم که واقعاً نیازمند هســتند. بیشتر آن را 

صرف کارهای خیر می‌کردم.
اگــه جــای رئیــس دانشــگاه بودید چــه کار 

می‌کردید؟
جای ایشان که نمی‌توانم باشم، ولی اگر بودم یک مقدار 

بیشتر هوای نیروهای خدماتی را داشتم.
یک ســؤال درمورد کار قبلی‌تان. آن زمان که 

در مخابرات بودید، چند شماره حفظ بودید؟ 
الان هم یادتان است؟

اکثرش را حفظ بودم و الان هم بیشترش را بلد هستم.
شــماره همــکاران تأسیســات را هــم حفظ 

هستید؟
بله حدود 90درصدشان را حفظ شدم.

چه  چیزی خیلی ناراحتتان می‌کند؟
بیشتر نظم‌نداشــتن کارها ناراحتم می‌کند. اگر کاری 

خوب پیش نرود، ناراحتم می‌کند. خیلی.
حرف آخر؟

می‌خواســتم از همســرم که از همکاران مــا در آموزش 
هستند، تقدیر و تشکر کنم.

همه با او کار دارند

از سردر که وارد دانشگاه 
می‌شوید، دست راستتان چند 
بنر مربعی جلب توجه می‌کند؛ 

پارکینگ اختصاصی بانک 
ملت! حتماً در این وضعیت 

بی‌پارکینگی داخل دانشگاه، 
مسئولان محترم امتیاز خوبی 

از بانک ملت برای دانشگاه 
گرفته‌اند. ما که امیدواریم، 

وگرنه بی‌امید می‌میریم.

پند دهم: چرک کف‌ دست را 
همیشه گوشه‌ ذهنت داشته باش

فرقــی نمی‌کنــد فنــی یا 
هنــر، همین که دانشــجو 
شــوی ســیل‌ تولدبازی‌ها 
راه می‌افتــد. چــون بیــن 
قطعــاً  ن  یتــا ی‌ها د رو و
چندنفری پیدا می‌شــوند که پدرومادرهایشان 
نزدیــک نــوروز هــوس کرده‌انــد تحولــی در 
زندگی‌شان ایجاد کنند. مهری‌های مغرور ولی 
‌دوست‌داشتنی و آبانی‌های حساس و مهربان 
که امسال دانشجو می‌شوند و هم‌کلاسی‌های 
تــو خواهند شــد، درواقع جوابی برای تشــکر 
ســبزی‌پلوماهی شــب عیدند. آن‌هــا همه‌جا 
هستند با این فرق که اگر شریفی شوی، اولین 
تولد متعلق به یک پسر آبانی لجباز خواهد بود. 
خیالت راحت. آن فرد اگر پســر هم نباشــد، با 
تقریب خوبی می‌شــود او را پســر حساب کرد. 
حواســت باشد که داریم درباره‌ شریف صحبت 
می‌کنیم. اما اگر هنری شوی، آن فرد قطعاً یک 
دختر مهری دســت‌و‌دل‌باز خواهد بود. چقدر 
دوســت داشتم از تناسب جنسیتی این فضاها 
برای تو ســخن بگویم ولی حیف که زبانم قاصر 

است و باید اینجای جزوه را تیتروار رد کنم. 
اولین تولد درواقع اولین جایی اســت که باید با 
ورودی‌هایت در خارج از دانشــگاه بُر بخوری. 
ولــی... آدم که تولد مــی‌رود باید چه کار کند؟ 
آفرین، کادو بخرد. برای کادو خریدن چه چیزی 
نیاز اســت؟ آفرین، پــول. و متأســفانه یکی از 
جاهایی که با بزرگ‌شــدن به‌شکلی جدی با آن 
مواجه می‌شوی، لحظه‌ای است که می‌فهمی 
زندگی خرج دارد. خیلی فرق است بین پسری 
که وقتی دســت توی جیبش می‌کنــد به پول 
می‌رســد و پسری که مجبور اســت با محتوای 
داخل جیبش بازی کند. هم برای خودت، هم 
برای هم‌کلاسی‌هایت و هم برای آن هم‌کلاسی 
خاصت. این حــرف را خیلی شــنیده‌ای ولی 
جوهره‌ مرد، کار است. من به‌خوبی می‌دانم که 
تو تا به اینجای زندگی‌ات از این جوهره به‌خوبی 
استفاده کرده‌ای. تو درس خوانده‌ای و رتبه‌ برتر 
کنکور شده‌ای. این کار کمی نیست و هرکسی 
نمی‌تواند آن را انجام دهد، اما حواســت باشد 
که از اینجا به بعد، فقــط درس‌خواندن برتری 
تو نیست. برای زندگی خوب و راحت، باید کف 
دستت زود و زیاد چرک کند. فقط شاید یک پسر 
که بداند چقدر زندگی با چرک‌های کف دســت 
راحت‌تر خواهد بود. چون اوســت که باید برود 
خواستگاری، اوست که باید زن بگیرد و اوست 
که باید یک زندگی را با همین کف دســت اداره 
کند. ســاده‌اش کنم، همه‌ این هیاهوها یعنی 
کنکور و دانشگاه و هنر و شریف و حذف و اضافه 
و... باید نتیجه‌ بدهد. اینکه تو نانی به کف آری 
و به‌غفلت نخوری، دانشــجوی دکتری شریف 
بشوی یا دکتری هنر، هیچ فرقی نمی‌کند. یکی 
از مهم‌ترین اهداف تحصیل، نان درآوردن است 

و از آن فکر هیچ‌وقت غافل نشو.

این شــماره از روزنامه تقدیم می‌شــود به دقیقه‌. به دقیقه‌ای که باید تصمیم بگیری. بــه دقیقه‌ای که باید چیزی 
بگویی. به دقیقه‌ای که باید سکوت کنی. به همان دقیقه‌ای که زمان برایت می‌ایستد و بعد تا سال‌ها تنها و تنها به 

همان یک دقیقه فکر می‌کنی. 
تقدیم می‌شود به دل که در پی مهر و دوســتی است. به دل وقتی که تنها نیســت. به دل وقتی که تندتند می‌زند و 
گونه‌هایی که سرخ می‌شود.  این شماره تقدیم می‌شود به سرخی انار و هندوانه‌ای که به‌مناسبت تنها یک دقیقه‌ 

بیشتر، بهانه‌ای می‌شود برای یادآوری مهرها، دوستی‌ها و تنهانبودن‌ها.
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